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پردهنقرهای

بهانه؛ فروش است
مدیران سینما را به ابتذال و 

انحطاط می کشانند

بازیگر و تهیه کننده سینما و تلویزیون با انتقاد 
از ترویج ابتذال در سینمای کشــور گفت: هدف و 
نقشه مدیران این است که به بهانه فروش، سینمای 
ایران را به نهایت ابتذال، انحطاط و نابودی بکشانند 
و من به صراحت عنوان می کنم یکایک افرادی که در 
امور اجرایی، تولید و پخش سینما شراکت دارند و یا 
سینمادار هستند مقصر این اتفاقات شوم و ناشایست 
هســتند. احمد نجفی افزود: چرا کسی نمی رود از 
روسای صنوف سینمایی و پخش کننده ها در رابطه با 
ابتذال در سینما سوأل کند؟ چرا هیچ کس آن ها را در 
رابطه با این پدیده شوم مورد موأخذه قرار نمی دهد؟ 
مشکل ما این ها هستند! مشکل ما کسانی هستند که 
از صفر تا ۱۰۰ تولیدات فیلم ها نقش دارند؛ کسانی که 
سرمایه می گذارند، کسانی که فیلمنامه می نویسند، 
کسانی که مجوز می دهند، کسانی که پخش می کنند 
و کسانی که نمایش می دهند همه مقصرند! نجفی 
خاطرنشان کرد: کســی قطعاً با ساخت فیلم های 
کمدی خوب و فاخر مخالف نیســت ما با فیلم های 
بی خاصیت و پوچی که به اسم کمدی سینمای ایران 
را تســخیر کرده اند مخالف هستیم.  این سینماگر 
سپس با بیان این که اتفاقات امروز سینمای کشور 
از چند سال قبل قابل پیش بینی بود اظهار داشت: 
این آقایان برای سینمای ایران برنامه ها دارند! این ها 
فروش را بهانه کرده اند، گیشه را بهانه کرده اند تا به 
اهداف دیگری در سینما دست پیدا کنند، هدف اصلی 
و نهایی آن ها نابودی کامل سینمای ایران و فرهنگ و 
هنر این مملکت است. آقایان مدتی است یاد گرفته اند 
فقط از فروش و گیشه دم بزنند و خودشان به خوبی 
می دانند که سینما فقط فروش و گیشه نیست. وی 
متذکر شد: این که آقایان می آیند و برای نمایش و 
شو در جشنواره ها به یکی دو فیلم ارزشی جوایزی 
می دهند هدف شــان حمایت از فیلم ها نیســت و 
می خواهند صدای اعتراضات را بخوابانند. آقایان اگر 
می خواستند از فیلم های ارزشی حمایت کنند به جای 
این که ما شاهد اکران انبوه فیلم های نازل در سینماها 
بودیم کمی هم فیلم در ژانرهای دیگر می دیدیم. این 
اتفاقات نه به نفع سینما است و نه به نفع جامعه و من 
امیدوارم افرادی که دغدغه ایــن موضوع را دارند با 
تدبیری سریع جلوی ادامه این عملکرد نادرست در 

سینمای کشور را بگیرند.
    

چهل سال، چهل فیلم، چهل نما

فرهنگسرای امید سیر تطور و تحولات سینمایی 
چهل سال پس از انقلاب اسلامی را بررسی می کند.

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳ در آستانه 
چهل ســالگی پیروزی انقلاب اســلامی و با هدف 
بررسی سیر تطور و تحولات این چهل سال اخیر در 
حوزه سینمای کشور اقدام به تولید مجموعه ویدئویی 

دیدنی با عنوان »چهلنما« کرده است.
در این مجموعه که از ۱۲ دی ماه سال جاری در 
فضای مجازی به ویژه اینستاگرام منتشر می گردد 
در آیتم های کوتاه به معرفی و بررســی چهل فیلم 
برتر پس از انقلاب اسلامی پرداخته می شود . عمده 
موضوعات و رویکردهــای این چهل فیلم منتخب 
در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ارزش های 
اخلاقی، گفتمان انقلاب اسلامی و ... است که هر روز 
به معرفی و بررسی یکی از این آثار پرداخته می شود. 
نقاط عطف انقلاب اسلامی هم چون تحولات پس از 
انقلاب، دسیسه های دشمنان در سال های ابتدایی 
انقلاب، شروع جنگ تحمیلی و تاثیرات آن بر زندگی 
فردی و اجتماعی افراد، تحولات اجتماعی و فرهنگی 
دهه های ۷۰ و ۸۰ و هم چنین موضوعاتی چون : دفاع 
از حریم اهل بیت و مدافعان حرم را می توان در سیر 
حیاط سینمای پس از انقلاب به خوبی مشاهده نمود. 
هم چنین بناست این محصول فرهنگی در قالب یک 
مستند دو بخشی تهیه و عرضه گردد. علاقمندان برای 
کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این خبر و دیگر 
برنامه های مجموعه می توانند به  فرهنگسرای امید 
به نشانی : میدان امام حسین )ع(، خیابان ۱۷شهریور، 
خیابان خشکبارچی، بوستان خیام، مراجعه نمایند.

آذر فخری، روزنامه نگار

فیلم : کلمبوس
نویسنده و کارگردان : هاتف 

علیمردانی
بازیگــران :فرهــاد اصلانی، 
هانیه توسلی، مجید صالحی، شبنم 

مقدمی، سعید پورصمیمی   و...
    

یک خانواده سنتی و پرجمعیت 
ایرانی می خواهند به آمریکا مهاجرت 

کنند. 
دامــاد این خانــواده )بــا بازی 
فرهاد اصلانی( و بزرگ این خاندان 
)بــا بــازی ســعید پورصمیمــی( 
البته علاقــه ای به ایــن کار ندارند. 
امــا طبــق معمــول، جوان ترهــا 
 به شــدت مشــتاق رفتن به آمریکا 

هستند. 
خانواده ســرتا پا خــلاف کاری 
که صاف از پای منقــل برمی خیزند 
تــا خــود را بــه آمریــکای ترامپ 
برســانند و در ایــن مســیر  دچار 
مصیبت هایی می شــوند که چندان 
 هم همدلــی و همراهی تماشــاگر 

را برنمی انگیزد. 
یک سوژه چیپ باز هم برای 

جیب بری!
درباره »کلمبوس« نمی شود هیچ 
حرفی زد. این فیلم، هیچ فیلم نامه ای 
ندارد که بتــوان آن را تحلیل کرد و 

درباره چند و چونش چانه زنی کرد. 
نمی شود گفت این فیلم کمدی است، 
نمی شــود گفت این فیلــم مبتذل 
است. اصلا درباره فیلمی که در اغلب 
ســکانس های آن مواد مخدر سنتی 
 مصرف می شــود، چه می شود گفت 

یا نوشت؟!
پرسش اساســی این است: چرا 
ســینمای ایــران، این روزها چنین 
حــال بــدی دارد؟ چرا خــود را به 
جریــان چنین فیلم هایی ســپرده 
است و با اسم های دهان پرکن و نیز 
پوسترهای خوش آب و رنگ، صرفا 
در پی جلب مخاطب و کشاندن او به 
سالن سینماست و خالی کردن جیب 

و دزدیدن زمان او؟! 
پرســش اصلی دربــاره چنین 
فیلم هایی کــه از قضا هم چنان رو به 
افزایش اند، این است که تهیه کننده 
یا کارگردان، واقعا در مورد تماشاگر 
ایرانی چه طور فکر می کنند و از کجا 
به این نتیجه رســیده اند که بساط 
مواد کشــیدن و آزمایش و تســت 
اعتیاد دادن، ممکن اســت برای این 
تماشــاگر، جالب و حتــی خنده دار 

باشد.  
شخصیت هایی که به همان دلیل 
نداشتن فیلم نامه، جا نیفتاده و شکل 
نپذیرفتهاند، آدم هــای بی هویتی با 
دیالوگ های مبتذل و به معنای واقعی 

جفنگ، که سوهانی می شوند بر روح 
و جان تماشاگر و او را از هرچه سینما 

و فیلم ایرانی است دلزده می کنند. 

اما پرسش مهم تر در این جا، روند 
مجوز گرفتن چنیــن فیلم هایی از 
سوی نهادی است که اتفاقا به سختی 
به فیلم هایی کــه حرفی برای گفتن 
دارند، مجوز می دهد و آن ها را سال ها 
سرمی دواند و در انتظار نگه می دارد. 
چگونه اســت که وزارت فخیمه 
ارشــاد اســلامی، به فیلم هایی که 
شــوخی های غیراخلاقی و جنسی 
و رفتارهــای ســخیف را تا ســطح 
جامعه و به میان مردم می کشــانند، 
مجوز ســاخت و پخــش می دهد؟ 
امــا در رابطه بــا فیلم هــای وزین 
کــه دغدغــه فرهنگ این ســامان 
 را دارند، تــا می تواند مــوش دوانی 

می کند؟
این پرســش ها، پرســش هایی 
جدی اند کــه این وزارتخانــه، باید 
حتما به آن ها پاسخ بدهد. مگر تمام 
فیلم نامه ها و حتــی فیلم ها پس از 
ساخته شدن، از زیر ذره بین ممیزی 

این نهاد عبور نمی کنند؟ 
پس آیا آن ها که در کار ممیزی اند 
و چنیــن وظیفه مهم و ســنگینی 
را بر عهــده گرفته اند، تــا این حد از 
نظر ذائقه و ســلیقه سقوط کرده اند 
یا پای مســائل خــاص دیگری در 
میــان اســت کــه مــا به عنــوان 
 تماشــاگر فریب خــورده، از آن ها 

بی خبریم؟! 
چگونه می شــود کــه بازیگرانی 
مثل »سعید پور صمیمی« و »فرهاد 
اصلانــی« تن بــه بــازی در چنین 
فیلم های سخیفی می دهند و اهمیتی 
به کارنامه هنری خــود و تاثیری که 
حضورشان در این فیلم ها بر  مخاطب 

می گذارد، نمی دهند؟
آیــا واقعا بحــران اقتصــادی و 
مشکلات معیشــتی موجب چنین 
انتخاب هایــی از ســوی بازیگران 
مطرح می شــود، یا هوس و اشتیاق 
دیده شــدن آنان را به ورطه چنین 

فیلم هایی می کشاند؟ 
»کلمبوس« نه قصه ســراب ها و 
بر باد رفتن آرزوهــای بازیگرانش، 
که حدیث از دســت رفتــن رویای 
تماشــاگر ایرانی در مورد سینمای 
وزین فارسی است؛ سینمایی که دارد 
با سرعتی عجیب، از شــیب ابتذال 

سقوط می کند. 
سینمای امروز ما دوباره در باتلاق 
فیلم هــای شــانه تخم مرغی دهه 
هشــتاد، گیر افتاده و گویا کسی هم 
دغدغه نجات آن را ندارد. کافی است 
هنگام عبور از کنار یک سالن سینما، 
به پوستر فیلم ها نگاه کنید تا بفهمید 
که انتخاب یکی از آن ها برای تماشا 
کردن تا چه حد مشــکل است و نیز 
عذاب آور! این که ســلیقه نویسنده 

و کارگردان و ممیــزی، تقریبا هیچ 
جــای انتخابی حتی بین بــد و بدتر 
برای مخاطبی که عاشق سینماست 

باقی نگذاشته است. 
و جالب                  تریــن بخــش ماجــرا و 
شــاید تنها بخش نه خنــده دار که 
مضحک این فیلم این است که داعیه 
ضدآمریکایــی بودن هــم دارد! اما 
اشــتباه نکنید؛ کلمبوس هرچیزی 
هســت جز یک فیلم سیاســی و یا 
حتی یک فیلم کمــدی و حتی توان 
گنجانــدن آن در قالب یــک فیلم 

سینمایی وجود ندارد. 
فیلم تمــام ســعی اش را کرده 
است که کمبودهای خود را با نشان 
دادن صحنه هایــی از خارج کشــور 
جبران کند و به واسطه این جاذبه ها، 
تماشاگر را در سالن نگه دارد در حالی 
که حتــی این ترفندها هــم دیگر از 
شدت استفاده و بد استفاده شدن، نخ 
نما شده اندو به قامت چنین فیلمی 

نمی چسبند. 
کلمبوس بر قامت ســینمای ما 
زار می زند و کســی نیست که چنین 
قباهایی را از تن نزار سینمای ایران 
دربیاورد. ســینمای امــروز ما آن 
گندم نمای جوفروشی است که دیگر 
دســتش برای مخاطب ساده پسند 
 هــم رو شــده اســت و حنایــش 

رنگی ندارد. 
توصیه ما بــه کســانی که قصد 
تماشای این فیلم را دارند این است که 
بهتر است وقت خود را تلف نکنند، و با 
هزینه ای که قرار است به پای این شبه 
فیلم بگذارند، سرگرمی مناسب تر و 

سالم تری برای خود تدارک ببیند!
ســخن آخر اینکه ســینمای ما 
نیازمند بازنگری و بازیابی از ســوی 
افرادی است که در این زمینه دارای 
حداقل ســواد آکادمیک و حرفه ای 
هستند یا خود را به هنر این سرزمین 
متعهــد می دانند. صرف داشــتن و 
ریختن پول برای تولید فیلم، موجب 

تعالی این هنر نخواهد شد.

»کلمبوس« و ادامه سقوط آزاد سینمای ایران؛

سینما را نجات دهید!

یادداشت

درباره »کلمبوس« نمی شود هیچ حرفی زد. این فیلم، هیچ فیلم نامه ای ندارد که بتوان آن  را تحلیل کرد و درباره 
چند و چونش چانه زنی کرد. نمی شود گفت این فیلم کمدی است، نمی شود گفت این فیلم مبتذل است. اصلا درباره 

فیلمی که در اغلب سکانس های آن مواد مخدر سنتی مصرف می شود، چه می شود گفت یا نوشت؟!

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

داســتان فیلم »کلمبوس« از مضمونــی اجتماعی 
و کمدی برخوردار اســت. »کلمبــوس« همچون دیگر 
کمدی های ساخته شده ســعی نکرده با لودگی، تمسخر 
و شــوخی های مســتهجن برای خود مشــتری جذب 
 کند؛ بــا این وجــود بویــی از خلاقیــت و نوگرایی هم 

نبرده است. 
نکته حائــز اهمیت آن  که فیلم های کمدی ســاخته 
شده در این چند سال اخیر همچون »کلمبوس«، دارای 
فیلمنامه های بی در و پیکری هســتند که هیچ نوآوری و 
خلاقیتی در آنها به چشم نمی خورد؛ در واقع این دسته از 
فیلم ها جز تکرار موقعیت ها، دیالوگ ها و خنده سازی هایی 
که مشــابه آن در ســایر فیلم های کمیک به کرات دیده 
می شود، هیچ مفهوم جدیدی را برای عرضه به مخاطبان 
خود ندارند و فقط از چهره های محبوب و شــناخته شده 

برای فروش بیشتر آثار خویش بهره می برند.
فیلم »کلمبوس« داســتان بســیاری از خانواده های 

ایرانیست که به سبب عشق مهاجرت، دارو ندار خویش را 
قمار می کنند که در این میان بعضا برخی از اعضا تمایل به 
ماندن در خاک وطن را دارنــد و عده ای دیگر نیز درصدد 
هستند تا زندگی  نو و تازه در دیار غربت برای خود دست 

و پا کنند. 
براســتی »کلمبوس« قصه خانواده  از هم گسیخته ای 
اســت که گروهی از اعضــای آن دل در گــرو زندگی در 
کشوری جدید را در سر می پرورانند و دسته دیگری از آنها 
نیز در زمره افرادی هستند که دل و جان کندن و رفتن از 

سرزمین خویش را ندارند  
باتوجه به موضوع اصلی فیلم، کــه »مهاجرت و ترک 
وطن« را در قالب طنز مطرح کــرده می توان گفت، یکی 
از پیامد های منفی »مهاجرت« از هم پاشــیدگی شبکه 

اجتماعی فردی-روانی است. 
در حقیقــت روانشناســان معتقدند هــر چقدر هم 
که فرد مهاجر بــرای قصد عزیمت خویش به کشــوری 
دیگر دلایل مســتحکمی داشته باشــد، باز هم این نوع 
خــاص از ســفر آمادگی هــای روانی مختــص خود را 

می طلبد. متاســفانه، گاهی برخی از افــراد بدون برنامه 
و هدف، تنها براســاس تصــورات ذهنی نادرســت اما 
زیبایی که از تجربیات اطرافیان خویــش از مهاجرت به 
کشــورهای خارجی بدســت آورده اند، تصمیم به ترک 
وطن می گیرنــد. این تصورات ذهنــی، همان خطاهای 
 شناختی هســتند که فرد مهاجر را با چالش های فراوانی 

مواجه می کند. 
خطاهای شــناختی به اشتباه های ناشــی از تجزیه و 
تحلیل های خود فرد یــا اطرافیان او گفته می شــود که 
ســبب می شــود آدمی به یک باره و به صــورت ناگهانی 
تصمیــم بگیرد تا ادامــه زندگی و عمــر خویش را حتی 
بدون برنامه ریزی های مناســب در دیار غربت و کشوری 
بیگانه بگذراند. متاســفانه برخی از افراد به سبب روحیه 
دمدمــی ای که دارنــد، دائما بدنبــال ایجــاد تغییر در 
زندگانی خویش هســتند یا به خاطر علاقه به زندگی در 
کشــوری خاص تصمیم به مهاجرت می گیرند؛ از منظر 
آسیب شناسی می توان گفت این دســته از افراد، مقصد 
خویش را یک آرمان شهر می دانند و نسبت به آن از نوعی 
مکانیسم دفاعی به نام »برون فکنی« استفاده می کنند تا 
خود و دیگران را متقاعد سازند که از طریق مهاجرت، قطعا 
می توانند پیشــرفت کنند و تغییرات شگرفی را به لحاظ 

اعتبار و موفقیت برای خود به بوجود بیاورند. 
به این ترتیب تنهــا راه رســیدن به مقاصــد خود را 

مهاجرت به کشــور مد نظر خویش می دانند و معتقدند با 
مهاجرت به کشور دلخواهشــان می توانند به خواسته ها 
 و رویاهای خویش بدون کمترین مشــکل و تلاشی جامه 

عمل بپوشانند. 
شایان ذکر است که افراد مهاجر به سبب آنکه سالیان 
طولانی در بافت و فرآیند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری 
جامعه مبدأ رشــد کرده انــد؛ دارای شــبکه اجتماعی 
گسترده ای هســتند؛ به گونه ای که این شبکه اجتماعی 
روابط، تاثیر و نقش به سزایی در رشد شخصیتی، اجتماعی 

و فرهنگی آنها داشته است. 
بنابراین در ایــن میان هر چه این شــبکه اجتماعی و 
مجموعه روابط تعریف شــده در آن وســیعتر باشد، فرد 
مهاجر آسیب بیشتری را در اثر مهاجرت متحمل می شود 
و بر این اساس توجه به این نکته برای افرادی که تصمیم به 

مهاجرت دارند بسیار ضروری می باشد.
به عنوان نکته آخر تاکید می شود اضطراب، افسردگی، 
گوشه گیری، ترس و وحشت از دست دادن هویت همزمان 
با انطباق فرد، از علائم شدیدی محسوب می شوند که در 
بعضی افراد مهاجر دیده می شود؛ البته در این میان بسیاری 
از مهاجران هم بوده اند که دوران سخت کوچ از وطن را با 
موفقیت پشت سر گذاشــته اند و این پیروزی تجربیاتی 
ارزنده و اعتماد به نفس فوق العاده ای برای آنها به ارمغان 

آورده است.

 نگاهی به فیلم »کلمبوس«

خنده بر غمِ غربت

چگونه است که وزارت 
ارشاد اسلامی، به فیلم هایی 
که شوخی های غیراخلاقی و 
جنسی و رفتارهای سخیف 
را تا سطح جامعه و به میان 

مردم می کشانند، مجوز 
ساخت و پخش می دهد، اما 
در رابطه با فیلم های وزین 

که دغدغه فرهنگ این 
سامان را دارند، تا می تواند 

موش دوانی می کند

کسانی که قصد تماشای 
این فیلم را دارند بهتر است 

وقت خود را تلف نکنند، و 
با هزینه ای که قرار است به 

پای این شبه فیلم بگذارند، 
سرگرمی مناسب تر و 

سالم تری برای خود تدارک 
ببیند
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